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Abstract 

 One of the most important discussions about mahjoor and homeless people is the 

discussion of guardians. This issue has been discussed and studied in a special way in Islamic 

jurisprudence and its purpose is to know the deprived people as well as the duties and limits 

of the qayyim's authority. In this article, an attempt has been made to evaluate and research 

the topics related to Mahjurin and Qayyim in Imamiya jurisprudence books and Sunni 

jurisprudence works with a descriptive-analytical method, and it has been investigated in a 

comparative manner. In this regard, it was found that regarding the authenticity of small non-

distinguished acts in the eyes of the Imamiyyah and the Sunnis, they all believe that they are 

null and void, but regarding the validity of minor non-distinguished acts, the Imamiyyah 

considers non-financial actions to be correct and financial actions subject to the permission 

of the guardian, but the Sunnis consider them to be absolutely subject to the permission of 

the guardian. . Regarding the age of puberty, there is a difference; But Sunni jurists differ. 

Islamic jurists believe that maturing and growing up is necessary for the safiyah to come out 

of the stone, and of course, some of the Imamiyya have considered justice as a condition. 

Regarding the time of testing, Islamic jurists consider testing before puberty and lack of one-

time qualification. But some Shafi'i jurists have proposed the test after puberty. Regarding 

the guardian, they all know the father or paternal ancestor or the person who is installed on 

their behalf, otherwise the ruler of Sharia or the judge is his guardian, and they consider the 

limits of the guardian's authority to be bound by the expediency of the guardian. In the civil 

rights of Iraq, as an Islamic country, under articles   ۹٤and ۹٥, Hajr has been defined and 

divided into two categories, and it has also been mentioned in Article   ۱۱۱about the status 

of Mahjoor . 
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 چکیده:

مهم  از  بییکی  و  محجور  افراد  پیرامون  مباحث  ویژه ترین  به شکل  مسأله  این  است.  قیم  بحث  اسلامی  سرپرست،  فقه  در  ای 

موردبحث و بررسی قرار گرفته است و هدف از آن، شناخت افراد محجور و همچنین وظایف و حدود اختیارات قیم یا سرپرست  

و آثار  تحلیلی، مباحث پیرامون محجورین و قیم را در کتب فقهی امامیه    -   است. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی

دریافت    خصوصنیدراصورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.  مورد ارزیابی و پژوهش قرار داده و به   سنتاهل فقهی  

صحت اعمال    نهیقائل به بطلان هستند، اما در زم  یسنت همگو اهل   هیدر نزد امام  زیرممیغ  ریصحت اعمال صغشد که در خصوص  

. در  داندی م  یسنت مطلقاً منوط به اذن ولاهل   یدانسته، ول یرا منوط به اذن ول  یو مال  حیرا صح  یرمالیاعمال غ  هیامام  زیمم  ریصغ

  ی از حجر فقها  هیخروج سف  ید. برا نسنت اختلاف دار اهل  یفقها  ینظر واحد دارند؛ ول  هیخصوص سن بلوغ اختلاف است امام

  فقهای اسلامیاند. در خصوص زمان اختبار،  عدالت را شرط دانسته   ه یاز امام  یشدن و رشد هستند و البته برخقائل به بالغ   یاسلام

اند. در اختبار بعد از بلوغ را مطرح کرده   یشافع  یاز فقها  یاما برخ  .هستند  مرتبهکی  تیاختبار قبل از بلوغ و عدم کفا  هقائل ب

  ا یصورت حاکم شرع    ن یا  ر ی، در غشودیکه از طرف آنها نصب م  یکس  ا ی  دانند یرا م  یجد پدر  ایپدر    ی، همگمیخصوص ق

ا  است او    ی ول  یقاض یک    عنوان به در حقوق مدنی عراق در    . دانندیبه مصلحت محجور م  د یرا مق  م یق  اراتیحدود اخت  نکه یو 

به طی    111تقسیم کرده است و همچنین در خلال ماده    دودسته حجر را تعریف نموده و به    95و    94مواد    لیذکشور اسلامی،  

 اشاره شده است. مراتبط محجور 

 . دی رش سنت،، صبی، سفیه، فقه امامیه، فقه اهلهیعلیمولقیم، محجور، واژگان کلیدی: 
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 حجر یشناسمفهوم .۱

عنوان نمونه حجر کعبه که علت آن ممنوعیت در دخول و تصرف در آن است. در  حجر در لغت به معنای مطلق منع است. به  

 (94  :2، ج ق 1356ی، )الموصل مخصوص با اوصاف مخصوص آمده است.شرع نیز حجر به معنای منع از اشیا 

ها است و به افرادی  امور مالی آن ژه یوبه حجر در اصطلاح فقهی، به معنای مانعی در اعمال تصرف در امور شخصیه افراد خاص  

 شود.که دارای این وصف هستند، محجور گفته می

( و همچنین متولی امر  1283:  ش  1381  ن،ی)معقیم نیز در لغت به معنای راست، معتدل، متولی وقف و سرپرست کودک یتیم   

در اصطلاح عامیانه و کلی به معنای کسی است که سرپرستی کودک بی سرپرست و یتیمی  .(824: ش 1389، دی)عم  آمده است

 کند. را قبول می

عنوان نمونه، در تعریف قیمومت آمده است که  اند. به در اصطلاح فقهی و حقوقی، برای قیم تعاریف گوناگونی را ذکر کرده  

در   ن رو،یدار است؛ از ارا عهده  یزیا چی یکس یند که محافظت و سرپرستیرا گو یم کسیّدر لغت ق و م استیمومت سِمَت قیق

  ی سازد و از ویاو را برآورده م یازهایدار امور او است و ن را عهده یشده است؛ ز یم زن معرف یّ مرد خانواده، قسوره نساء،  34آیه 

 کند. یمحافظت م

ها را یافته و جایگاه یا وابستگی وجودی میان آن  تأخردر خصوص اثبات وجود رابطه میان مفهوم حجر و قیم باید در ابتدا تقدم و   

شود؛ چرا که قیم زمانی جایگاه و شخصیت حقوقی  هر یک را مشخص نمود. باید گفت، حجر جزء لاینفک قیم محسوب می

کند که محجوری وجود داشته باشد و به عبارت دیگر میان این دو رابطه التزامی برقرار است. بدین شکل که در وهله اول  پیدا می

باید شخصی بنا به دلایلی محجور گردد، سپس برحسب شرایط برای آن شخص، فردی به نام قیم منصوب شود. بنابراین، برای  

 جور را شناخت. شناخت قیم، بایستی در ابتدا حجر و شخصیت مح

به   تا  او عارض شود  اینکه بر  یا  باید صفاتی در آن شخص وجود داشته  اینکه شخصی محجور دانسته شود،  ها  وسیله آنبرای 

 . شودیمنامند و در ادامه برخی از این موارد مورد بررسی قرار گرفته محجور گردد که این صفات را اسباب حجر می

 پیرامون حجر اسلامی ایفقهدیدگاه -1-1

  ،)کاشف الغطاء  شود.می  تیصغر، سفه، جنون، افلاس، مرض متصل به موت و رقدر فقه امامیه، اسباب حجر شامل مواردی چون،   

سنت، حجر به معنای عاملی است که انسان را از تصرف در اموالش منع  ( از سوی دیگر در نگاه فقهی اهل 155  :2ج  ،  ق  1359

 (343: 4، ج ق 1388، )ابن قدامه کند.می

معتقدند که اسباب حجر شامل مواردی چون، صغر، جنون، سفه، فلس، مرض،  سنت، فقهای شافعی مذهب  در میان فقهای اهل  

( برخی دیگر از فقهای شافعی نیز مواردی چون صغر، 342: 6ج  ،ق.ه  1414 ، یوردیا. )ن شودارتداد، رقیت و مکاتب بودن می
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بر انسان دو نوع است: اول، حجر شرعی اند که حجر  اند و در تفصیل چنین گفتهرقیت، جنون، فلس و تبذیر )سفیه( را ذکر کرده 

که متوقف بر دیگری است که بر پنج قسم است که شامل حجر مفلس بر صاحبان حق، حجر راهن بر مرتهن، حجر مریض بر  

دوم، حجر شرعی است که متوقف بر خود شخص است که شامل حجر   شود.ورثه، حجر عبد بر مولی و حجر مرتد بر مسلمان می

( همچنین برخی دیگر  177: 4، ج ق 1412ی، النوو؛ 66: 5، ج ق 1417ی،نیقزو ی)رافع شود.مجنون، حجر صبی و حجر سفیه می

 (323 - 322: 5، ج ق 1417ی،)غزال دانند. آن را شامل مواردی چون، رقیت، مکاتب بودن، سفه، صبی بودن و مرض می

شود؛  همچنین در نگاه فقهای حنفی، حجر تنها در سه مورد وجود دارد که شامل، مفتی فاسد، دکتر نادان و مکار ورشکسته می 

اگر آن افراد دیگر میچرا که  نباشد، ضرر فاحشی را متحمل  تباه  ها محجور  به عبارت دیگر، مفتی فاسد، دین مردم را  کنند. 

کند، پس برای دفع ضرر  برد و شخص مُکار ورشکسته نیز اموالشان را ضایع میها را از بین میهای آن کند، پزشک نادان، بدنمی

 ( 157: 24ج  ،ق 1414،ی)السرخس ها باید او را منع کرد.از آن

داند؛ بدین نحو که  علاوه در مطلب دیگری که در شرح کتب حنفی آمده است، اسباب را تنها شامل صغر، رقیت و جنون میبه  

تصرف صغیر تنها با اذن ولی یا قیم، تصرف عبد تنها با اذن مولی و سید و تصرف مجنون تا زمان اتمام غلبه حالت جنون که بعد  

 (96-94: 2ج ، ق 1356ی،الموصل؛ 277: 3، ج ق 1440ی،نانی)مرغ ، جایز است. استاز اقاله 

سنت در صغر، رقیت، سفه، جنون و مرض متصل به موت با  گفت که در مورد اسباب حجر فقهای امامیه و اهل   توانی مبنابراین  

، البته  اندشمرده سنت این موارد را از اسباب حجر بر یکدیگر مشترکند و در ارتداد، مکاتب بودن اختلاف دارند که برخی از اهل 

 . اندنکرده فقهای حنفی اسباب حجر فقط در صغر، رقیت و جنون دانسته و موارد دیگر را ذکر 

حال به جهت اشتراک مذاهب، در دو مسأله صغر، سفه و همچنین وجود اختلاف نظرات در این دو مبحث، در ادامه به تفصیل   

 پردازیم تا علاوه بر شناخت اسباب حجر، اختلاف نظرات فقهای مسلمان در این موضوعات روشن گردد.این مسائل می

 صغیر -1-2

شود. در  بندی به صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم میشود که به سن بلوغ نرسیده است و در یک تقسیم صغیر به شخصی گفته می 

نظرات  خصوص شرایط و ویژگی او،  و تصرفات  اعمال  پیرامون  احکام  و  اختلاف   نسبتاًهای صغیر  دارد و  نظر یکسانی وجود 

 شود.چندانی دیده نمی

 فقه امامیه   -الف

در فقه امامیه، تمامی اعمال حقوقی، اعم از اعمال مالی و غیرمالی صغیر غیرممیز به طور مطلق باطل هستند و اعمال حقوقی صغیر   

برای او نافع باشد، مانند قبول هدیه اما تصرفات    صرفاًممیز نیز تنها در صورتی صحیح و نافذ است که تملکات او بلاعوض بوده و  

 و اعمال مالی او در صورتی نافذ است که با اجازه ولی یا قیم انجام شود.
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  . (209:  1ج    ،ق  1403جمهور،یابن اب) " ...  بلغی  یحت  یرفع القلم عن ثلاثة: عن الصب  "بسیاری از فقهای مسلمان به استناد روایت   

علاوه اینکه ایشان برای حکم خود به نظر  دانند. به به بطلان اعمال صغیر کرده و اعمال و معاملات او را باطل و بلااثر می  حکم

 (.292-283 :2ق، ج  1415ی، انصار) اندمشهور و اجماع نیز تمسک کرده 

)حر   «.و خطأه واحد یعمد الصبع( که آمده است: » باقر )همچنین برای بطلان معاملات صبی به صحیحه محمد بن مسلم از امام  

اند که صبی فاقد قصد و اراده است و تمامی اعمال او باطل و  ( استناد شده است و چنین تفسیر کرده 400:  19، ج  ق  1416ی،  عامل

که فقهای امامیه همگی   کندیم( البته این روایت بیشتر در مورد صبی غیر ممیز صدق  282  :2ق، ج    1415ی،  )انصاربلااثر هستند.  

 قائل به بطلان آن هستند. 

می  بلااثر  و  باطل  را  غیرممیز  صغیر  حقوقی  اعمال  و  شده  دیگری  تفکیک  به  قائل  نیز  شیعی  علمای  و  فقها  از  و  برخی  دانند 

ها اختلاف نظری وجود ندارد. اما در خصوص اعتبار و صحت اعمال صغیر ممیز اختلافاتی وجود دارد،  خصوص میان آندراین

اذن در دخول  گرفتن،   ه ی عبادات، احرام، هداند. به طور مثال، اعمالی چون  بدین شکل که برخی از علماء مواردی را استثنا کرده 

( همچنین  252:  2ج    ، 1371،یقم  یرزای)مصغیر اعم از ممیز یا غیرممیز صحیح و نافذ دانسته شده است.    ریت و تدبیخانه، وص 

 (14: 2ج  ش، 1392،ینی)خمموارد استثناء دیگری چون، بیع اشیا کوچک و حیازت مباحات نیز مطرح شده است.  

ملاک عمل است که این مسأله در    یو در دختر نه سال تمام قمر  یقمر  تمام   پسر پانزده سال  در فقه امامیه،  سن بلوغ در خصوص   

،  یخوانسار  یموسواند. )طور که بسیاری از فقها و بزرگان دین چنین گفته کتب فقهی شیعی به وضوح مطرح شده است. همان

: 13ج    ،ش  1387،ینیکل؛  154:  9ش، ج    1379،یلیمقدس اردب؛  234:  28ج    ،ق  1413،  یسبزوار  یموسو؛  364:  3ش، ج    1355

،  یاسکاف  دیجن)ابن   سال قمری برای پسر  14( البته در این میان، افرادی بودند که سایر سنین را ملاک قرار داده بودند. مانند  502

که تصریح به سن بلوغ نداشته و تنها یک روایت در این    دکن یم(. البته ابن جنید به روایتی از ابوحمزه ثمالی استناد  195:  ق   1416

 زمینه وجود دارد که به نظر این برداشت درست نیست. 

 سنتفقه اهل -ب

سنت، در خصوص معاملات و اعمال حقوقی صبی، چنین آمده است که معاملات و تصرفات صبی غیرممیز باطل در فقه اهل 

اند که اگر ولی یا قیم او اذن در تصرف  (، از سوی دیگر در خصوص صبی ممیز چنین گفته228:  2، ج  م  1995،است )ابن رشد

به او بدهد، آیا معاملات و تصرفات او صحیح است یا خیر؟ در پاسخ حنفیه قائل به صحت و شافعی قائل به بطلان این معامله  

وسیله بلوغ. در این مسأله  وسیله اذن ولی یا قیم او و دوم به شود: اول بهاست. به عبارت دیگر حجر از صبی در دو حالت رفع می

ن هبه و اعمال دایر بین نافع و مضر مانند خریدوفروش  مضر مانند داد صرفاًنافع مانند قبول هبه،  صرفاًتصرفات قولیه اعم از اعمال  

گوید:  طور که شافعی میشود، همانواسطه بلوغ نافذ میمضر صبی، تنها به   صرفاًشوند که اعمال  یا اجاره، بدین شکل تبیین می



٦٦    |  1403، بهار 1، شماره 1های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی، دوره فصلنامه آموزه  

https://dplic.qom.ac.ir 

 

:  10، ج  ق  1403نی،  )کاسا  کند.و اذن ولی یا قیم نیز اعمال دایر بین نافع و مضر را نافذ می  «لایزول الحجر عن الصبی الا بالبلوغ» 

90) 

نافع    صرفاًهمچنین بیان شده است که اعمال و تصرفات صبی که عاقل است، تنها در صورتی نافذ است که آن اعمال و تصرفات   

مضر هستند، از او منع شده است. اما اعمالی که دایر است میان نفع و ضرر، با اجازه ولی یا قیم او نافذ    صرفاًباشند و اعمالی که  

( 79:  10، ج  ق  1403نی،  )کاسا شود. البته در این میان شافعی بر این عقیده است که معاملات صبی در این حالت نافذ نیست.می

شبیه به نظر فقهای امامیه است که اعمال مالی که مضر هستند را باطل دانسته و اعمال نافع را نافذ دانسته و در    باًیتقرکه این نظر  

 ا منوط به اذن ولی یا قیم دانسته است. خصوص اعمالی که احتمال ضرر و نفع وجود دارد ر

  ،ق 1418ی،مرداو) سال قمری است. 15اند که سن بلوغ، برای پسر و دختر در خصوص سن بلوغ، شافعی و حنبلی بر این عقیده  

سال    17سال قمری و برای دختران    18پسران  گوید که سن بلوغ برای  ( اما حنفیه می330:  1ج    ،ق  1424،  یرازیش؛  287:  5ج  

نظر داشته و در اقوال  (. مالکی نیز در این باره اختلاف95:  2ج    ،ق  1356ی،الموصل؛  153:  6ج    ،ق  1412  ، نی)ابن عابد  قمری است

: 6ج    ،ق  1412ی،نیالحطاب الرع؛  627  ،2ج  ،  ق  1423)ابن شاس،  سال را سن بلوغ دانسته است.   17و    16،  15گوناگون، سنین  

اهل634 به (  نیز  نشانه عبارتعنوان علامت بلوغ ذکر کردهسنت دو نشانه دیگر را  این دو  از  اند که مختص دختران است؛  اند 

سنت به  خصوص فقهای اهل(. دراین 167:  2ج    ،ق  1421ی،نیشرب  ب یخط؛  153:  6ج    ،ق  1415،  نی)ابن عابد  قاعدگی و بارداری

 کل با امامیه اختلاف دارند. 

سنت هیچ گونه اختلافی وجود ندارد  گونه نتیجه گرفت که صحت اعمال صغیر غیر ممیز در نزد امامیه و اهل این  توانی مبنابراین 

و همگی قائل به بطلان هستند، اما در زمینه صحت اعمال صغیر ممیز اختلاف وجود دارد که اگر اعمال غیر مالی باشد، امامیه قائل  

سنت در مورد اعمال مالی  مالی در صورتی صحیح است که با اذن ولی صورت گرفته باشد، ولی اهل اعمال    یهستند؛ ولبه صحت  

که    اند نگفته قائل به بطلان هستند مگر اینکه با اذن ولی باشد یا اینکه به سن بلوغ رسیده باشد. ولی در مورد اعمال غیر مالی سخن  

یت داد. اختلاف دیگر در مورد سن بلوغ است که امامیه نظر واحد دارند که  حکم بطلان را از اعمال مالی به اینجا سرا  توانیم

نزد فقهای اهلاستسال    15سال قمری و پسران    9برای دختران   از مذاهب نظر  . ولی در  سنت اختلاف وجود دارد هر کدام 

 مختلفی دارند. 

 سفیه  -1-3

کم    احمق،  ابله،  اطلاع،  بی  نادان،  معنای  به  لغت  در  )معسفیه  است. 863:  ش   1381،نیعقل  بدخو  و  حلم  بی  خرد،  بی  و   )  

ف  یه: الخفیالسفة لغة: الخفّة، و السف  "( همچنین عباراتی در وصف سفیه وجود دارند که عبارت است از:  653:  ش  1389،دی)عم

(، یعنی سفه به معنای حماقت و سبکی و سفیه شخص کم عقل است. همچنین آمده است:  299:  3ج    ق،  1414)ابن منظور،  "العقل

( یعنی سفیه  45: 19ج ، ق 1385ی، دی)الزب   ."الجاهل هنا هو الجاهل بالأحکام ف الأحمق، قال ابن عرفة:یه: الجاهل و الضعّی السف "
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شخصی جاهل و نادان است و ابن عرفه گفته است که جاهل در اینجا جاهل به احکام است. همچنین در توصیف سفیه آمده است  

 (157: 24ج ق،  1414،یالسرخسکه او کسی است که تابع هوای نفسش بوده و تصمیمات او خالی از استدلال و عقل است. )

رود و برای شناخت بهتر سفیه باید ابتدا رشید را شناخت. در لغت  واژه سفیه در مقابل غیررشید به کار می  اصولاً در فقه اسلامی   

  " الرشد: هو خلاف العمهِ و الضلال، و فُسرّ بإصابة الحق ... و  "( و  74:  3ج  ق،    1414)ابن منظور،    " نقیض الغی    "رشد به معنای  

 ( یعنی عدم گمراهی و برخورد شدن از درک حق آمده است.74: 3ج ، ش 1362ی،حی)طر

 فقه امامیه  -الف

چندانی وجود ندارد و همگی قائل بر این هستند که برای خروج صغیر از حجر، رسیدن  در فقه امامیه در خصوص رشد اختلاف  

( برخی از فقهان امامیه در تعریف آن  48:  26ج    ،ق  1401  ، صاحب جواهربه سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد نیز شرط است. )

( ملکه به  359: 1ج  ،ق 1410،یثان  دی)شه  اند که رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع افساد آن است.گفته

شود که حالت دائمی دارد و اتفاقی و زودگذر نیست، یعنی وجود چنین صفتی در شخص  صفت راسخ و ثابت در نفس گفته می

و    237:  ش  1392قاسم زاده،    و  یی)صفا  گردد.های غیرعقلایی میموجب بهره برداری درست از مال و مانع صرف مال در راه 

238) 

البته در یک مسأله میان علما و فقهای امامیه اختلاف نظری وجود دارد. بدین شرح که برخی از فقها عدالت را در رشید دانستن   

سوره نساء و همچنین روایتی از    5اند و آن هم استناد به آیه  دانند. این دسته برای این مسأله دلیلی ذکر کرده شخص معتبر می

کمُُ« قال: »کلّ من شرب  أَمْوالَ  السُّفَهاءَ   تؤُْتُوا ة: »وَ لا  یه السلام عن هذه الآیسألت أبا جعفر عل  "عیاشی است که چنین آمده است:  

 (.434: 13ق، ج  1416،ی)حر عامل  "ه« ی الخمر فهو سف

دلیل اینکه  البته در جواب گفته شده است که این روایت ضعف سندی دارد و همچنین اطلاق سفیه بر شارب خمر مجاز است، به   

شود. و دلیل دیگر بر رد این ادعا این است که در  از لفظ سفیه چیزی به غیر از مفسد و اسراف کننده در مال به ذهن متبادر نمی

سوره نساء آمده است که اگر صغیران به رشد فکری و بلوغ مالی رسیدند، اموالشان را به آنان بازگردانند. اما کسی که فاسق    6آیه  

است و کسی که وصف الغی را داشته باشد، یعنی رشید نشده است؛ چراکه دو وصف غی    "الغی"از    یمصداق  یعنیباشد؛  در دین  

  1429ی،)انصار  شوند و متنافی هستند و این قول مشهور نزد امامیه است که عدالت در رشد معتبر نیستو رشد با یکدیگر جمع نمی

 (.229: 6ج  ،ق

اند که بنابر نص آیه قرآن، ولی یا قیم شخص محجور که در اینجا گونه استدلال کرده سوره نساء این  6همچنین در ادامه آیه   

ها پس از بزرگ منظور سفیه است، از اسراف و دست درازی در اموال او منع شده است و دلیل این منع نیز ترس از اعتراض آن

  1414،ی)السرخس شدن عنوان شده است و به همین دلیل است که پس از بلوغ، پدر و جد پدری دیگر بر شخص ولایتی ندارند.

 شودیمصورت مبسوط اشاره (. که در ذیل بحث از قیم به این موضوع به 159 :24ج  ق،
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در خصوص رشد مطلب مهمی وجود دارد که بحث از آن خالی از فایده نیست و آن هم مسأله اختبار و آزمایش شخص است.   

در نگاه فقه امامیه چنین مطرح شده است که برای شناخت و تشخیص رشد در شخص، بایستی او را آزمود و باید انتظار داشت  

  فتار اعم از قدرت در برابر رشوه نگرفتن و فریب نخوردن در معاملات است که شخص از خود رفتاری شایسته نشان دهد و این ر

 (.140: 1ج ، ش 1376، ؛ همو85: 2ج  ق،1408 ،ی)محقق حل

  انجام شود تا   ،یو با اذن ول  شدن صبی  زیمم  و پس از امتحان قبل از بلوغ  اند که بایستی  زمان اختبار برخی گفتهدر خصوص   

(. همچنین گفته شده است که بایستی آزمایش و اختبار مردان  536:  2، ج  ق  1420ی،)علامه حل  شوند   ح یاو صح  ع یتصرف و ب

در برابر اسراف    ها آن  یاصلاحگر  مال و   ت از حافظم  ه دنکه نشان ده  یاعمالمتناسب مردان و زنان نیز متناسب با زنان انجام شود تا  

،  ش  1363  ی،بحران؛  584:  1ج    ،ش  1381،  یمحقق سبزوار؛  51:  ق  1401)صاحب جواهر،  رفتن مال است، مشخص گردد.  هدر  و

 (353: 20ج 

در خصوص کیفیت اختبار، فقهای امامیه معتقدند که باید بیش از یک مرتبه آزمایش انجام شود تا عقلانیت شخص غلبه پیدا   

ای را ذکر  علاوه برخی از علمای امامیه قائل به وجوب اختبار صبی هستند و برای آن ادله( به 244،  ق  1414  ی،)علامه حل  کند.

: ق  1414  ی،علامه حلسوره نساء است که ذکر شد. سایر دلایل شامل اجماع فقها )  6ها همان آیه  ترین دلیل آناند. مهمکرده 

( و وجوب حفظ صبی از عارض شدن حجر و محجوریت است  166:  4ج    ،ق  1413  ،یثان  د یشه؛  238:  تا  ی ب  یلیمقدس اردب ؛  233

نکاح   بلوغ  تا  اختبار  میکه  که  کند  پید  ادامه  بخشید.باید  رهایی  مسأله  این  از  را  صبی  بلوغ،  از  قبل  اختبار  با  )المحقق    توان 

( فلذا اختبار باید بیشتر از یک مرتبه صورت بپذیرد؛ زیرا ممکن است که بعد از بلوغ و قبل از بلوغ  184:  5ج    ،ق  1414،یالثان

 نکاح، حجر دوباره بر شخص عارض شود. 

اعمال حقوقی مالی سفیه غیرنافذ هستند    اصولاًدر خصوص اعمال حقوقی شخص سفیه )غیررشید( در فقه امامیه آمده است که   

 ،ق  1422،الغطاءکاشفآل ؛  377:  ق  1361فاضل مقداد،  ؛  16:  2  ج   ،ش  1392،ینی)خم  شوند. و تنها با اذن اولیای قانونی نافذ می

نافع و اعمالی که احتمال ضرر و    صرفاًمضر، اعمال    صرفاً( اعمال حقوقی سفیه همانند صغیر ممیز در سه دسته اعمال  170:  3ج  

مضر از سوی هر محجوری غیرنافذ هستند. البته در خصوص سفیه    صرفاًنفع دارند، قابل تقسیم است. به طور طبیعی انجام اعمال  

حقوقی غیرمالی سفیه همچون ازدواج صحیح است. در  این مسأله تنها در اعمال حقوقی مالی قابل صدق است، چرا که اعمال  

نافع نیز مشخص است که این اعمال نافذ هستند. اما در خصوص اعمال احتمالی میان نافع و مضر، باز هم    صرفاًخصوص اعمال  

( این  272:  ش  1392  ،قاسم زاده   و   یی )صفا  شوند. حکم به عدم نفوذ این اعمال شده است و تنها با تنفیذ ولی یا قیم شخص نافذ می

سنت نیز قبول دارند که اعمال مالی ممیز تنها در صورتی نافذ است که نافع باشد در غیر این  بندی را تا حدودی فقهای اهلتقسیم

 صورت یا باطل است یا باید با اذن ولی نافذ شود. 
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 سنتفقه اهل -ب

سنت، تمامی علمای مالکی، حنبلی و حنفی در خصوص رشد، قائل به این هستند که رشد همان صلاح در مال است  در میان اهل  

کون  یو أمّا الرشد فبأن  " عنوان مثال یکی از فقیهان مالکی چنین گفته است که  و کلام ایشان مطلق میان زنان و مردان است. به 

( حنفی و حنبلی  627:  2، ج  ق  1423)ابن شاس،  ".ریمصلحاً لماله، حافظاً له، عارفاً بوجوه أخذ المال و إعطائه و الحفظ له عن التبذ

ر إسراف،  یاع، و معرفة وجوه أخذه و إعطائه من غیانته من الض یر، و صیأمّا الرشد فهو حفظ المال من التبذ  " اند که  نیز چنین گفته

خصوص نظر شافعی متفاوت  ( البته دراین 520:  3ج    ،ق  1415،  یالاحسائ)   "ة و أحمدف ین عندنا، و به قال أبو حنیو لا تعلّق له بالد

( این بدین معناست که رشد  220،  3ق، ج    1401،  ی)شافع  "ن و المال یفالرشد: هو إصلاح الدّ  "گوید که  است؛ چرا که شافعی می

اعم از صلاح در مال و دین است؛ صلاح در مال این است که اسراف و تبذیر صورت نگیرد و صلاح در دین این است که شخص  

( فلذا اگر رشد جسمی محقق شده باشد ولی نتواند امور دین و مالی خود را اصلاح  244ق:  1429،ی)انصار  مرتکب معصیت نشود.

 . استنماید، این فرد به رشد نرسیده است و هنوز محجور 

سنت در توضیح سفاهت مطلبی آمده است که حنفیه معتقدند که سفاهت قبل از بلوغ و بعد از بلوغ بنابر  همچنین در فقه اهل 

قیاس دارای حکم واحد هستند و در هر دو مورد شخص محجور بوده و باید از تصرف در اموالش منع شود. قیاس مذکور نیز 

به  است.  اموال آنعدم عقل در هردو مورد  است که در جهت حفظ  قیم  یا  این وظیفه ولی  بکوشد.علاوه  باید  ی )السرخس  ها 

 (158: 24 ج ق،1414

فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیهِْ الْحقَُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا    ...» سوره بقره که آمده است:    282اند که مطابق آیه  سنت بر این عقیده علاوه عامه اهل به  

ها ولی قرار داده است که یکی از آن موارد سفیه است.  خداوند برای هر یک از آن  «...  مِلَّ هُوَ فَلْیمُْلِلْ وَلِیهُُّ بِالعَْدْلِیُسْتَطِیعُ أَنْ  یَ أَوْ لَا  

گوید که منظور در اینجا داشتن ولی برای سفیه نیست، چراکه  خصوص نظری مخالف ارائه داده است و میاما ابو حنفیه دراین 

شود و تصرفات و اعمال او همچون صبی و مجنون  علیه محسوب میاگر او ولی داشته باشد، به معنای این است که خود او مولی 

...« به این مطلب اشاره شده است که از اعطا   »وَلاَ تؤُْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکمُُ سوره نساء آمده است:   5ر آیه شود. البته که دغیرنافذ می

صحیح نیست، بلکه قبل از رشد و    مطلقاً ( البته این نظر  84:  10  ج   ،ق  1403د،حمامسعود بن    یکاساناموال سفها امتناع ورزند. )

اختبار نباید اموال را در اختیار او قرار داد. ولی اگر به رشد رسید و مورد امتحان قرار گرفت در این صورت باید اموالش را به او  

 گونه دستور داده است. برگرداند؛ چرا که آیه قرآن این 

واسطه اختبار ثابت نشده  اند که اموال شخص سفیه تا زمانی که رشد او به سنت، در خصوص اختبار چنین بیان کرده در میان اهل  

( همچنین این مسأله تنها از سوی قاضی باید مورد ارزیابی و  516  :4ج  ،  ش  1386)ابن قدامه،  شود.است، به او بازگردانده نمی

وسیله قاضی  ( این نظریه با دیدگاه امامیه مطابقت دارد و تنها اینکه باید به 163  :24ج  ،  ق  1414ی،)السرخس  سنجش قرار گیرد.

 اختبار انجام بگیرد اختلاف وجود دارد.
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سنت به این مسأله معتقدند که حجر صبی با بلوغ و رشد  هایی بیان شده است. بیشتر علمای اهلحال در مورد زمان اختبار دیدگاه  

؛  154:  14ج    ،ق  1427،  ی النوو  ؛130:  2ج    ق،1424،یبن عل  میابراه  یرازیش؛  166:  2ج    ،ق  1421،ینیشرب  بی)خط  شود.مرتفع می

سوره نساء، رفع حجر صبی تنها با تشخیص بلوغ   6به آیه ( همچنین باتوجه287ق: 1418 ، یمرداو؛ 303: 4ج  ، ق 1418ابن مفلح، 

به  دانند و استناد آنسنت زمان اختبار را قبل از بلوغ می( اهل 15:  8ج    ،ق  1414،یآوردی )ن  و بدون احراز رشد جایز نیست. ها 

الْ  "سوره نساء است که آمده:    6قسمتی از آیه   ابتَْلُوا  )ابن    شود. ها قبل از بلوغ برداشت میکه از ظاهر آیه ابتلاء آن  "...تامىیَوَ 

شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده ( برای این ادعا دو دلیل ذکر شده است؛ اول اینکه یتیم به کسی گفته می518:  4ج    ،1386قدامه،

 ،ق  1421،ینیشرب   بی)خط بل از بلوغ باید مورد آزمایش قرار بگیرند.آمده است، یعنی ق  "حتی"است، دوم آنکه در آیه عبارت  

( این نظریه نیز با دیدگاه امامیه مطابقت دارد که هر دو قائل به این هستند که اختبار باید قبل از بلوغ صورت بگیرد و  169:  2ج  

 .ردیپذی نماینکه صبی باید به رشد و بلوغ رسیده باشد؛ فلذا اگر بلوغ و رشد محقق نشده باشد، اختبار نیز انجام 

توان دو زمان را برای اختبار صحیح دانست؛ اول، بعد از بلوغ است. به دلیل اینکه معاملات و اعمال  البته از نگاه مذهب شافعی می 

مورد آزمایش باشد، پس بایستی پس از بلوغ  حقوقی و مالی شخص قبل از بلوغ صحیح و نافذ نیست و اختبار از او نیز صحیح نمی

آید که نظریه دوم  قرار گیرد و زمان دیگر، قبل از بلوغ است که دلیل این ادعا هم بیان شد که استناد به آیه قرآن بود. به نظر می

  توان ی م( البته  225:  6ج  ،  ق  1421ی،لعمرانا) صحیح باشد، چرا که دستور صریح قرآن است که اختبار قبل از بلوغ انجام شود.  

گفت که نظریه اول به دیدگاه محقق کرکی که در بالا ذکر شد نزدیک باشد که ایشان اختبار بعد از بلوغ و قبل از بلوغ نکاح را  

 چرا که احتمال عارض شدن حجر وجود دارد.  دانند یملازم 

سنت، کیفیت اختبار بدین شکل است که شافعی حال که زمان اختبار معین شد، بایستی از کیفیت اختبار مطلع بود. در میان اهل  

صورت اتفاقی  کند؛ چراکه ممکن است صبی به گوید: اختبار از صبی باید دو مرتبه یا بیشتر انجام شود و یک مرتبه کفایت نمیمی

( امامیه نیز قائل به این هستند که اختبار باید بیشتر از یک مرتبه صورت  169:  2ج  ،  ق  1421،ینی شرب  بی)خط  آزمایش را قبول شود.

 بپذیرد؛ چرا که احتمال عارض شدن حجر بر صبی دوباره وجود دارد. 

سنت، معاملات شخص سفیه باطل و بلااثر هستند. البته بعد از اینکه سفاهت شخص به پایان برسد، بین سفیه و طرف  از نظر اهل  

سفیه و خداوند تکلیفی بر سفیه است بدان جهت که سبب تلف مال دیگری    انیاما م  ست؛ ینمعامله، غرامت یا خسارتی در میان  

نمی او  ذمه  بر  چیزی  و  نیست  ضامن  دیگری  شخص  به  نسبت  سفیه  اما  است؛  ؛ 359:  8ج  ،  ق  1414ی،آوردی)ن  آید.شده 

 (183: 4ج  ق،1412،یالنوو

خصوص مطرح شده است که اگر ولی یا قیم به سفیه اذن در معامله بدهند، آیا معاملات او صحیح است؟ دو  نکته مهمی دراین  

احتمال در این مورد بیان شده است: اول آنکه بگوییم این معاملات صحیح است، به دلیل اینکه عقد معاوضی است و همانند عقد  

، صحیح است؛ چرا  مأذوناقل است و تصرفات او همانند صبی  نکاح، اذن ملاک صحت معامله است. همچنین محجور شخصی ع
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که حجر بر صبی بیشتر از حجر بر سفیه است؛ بنابراین، تصرفات و معاملات او با اذن ولی یا قیم صحیح است. دوم آنکه بگوییم  

این معاملات صحیح نیست، چراکه علت حجر سفیه، تبذیر و سوء تصرف او در اموالش است، پس زمانی که ولی یا قیم به او اذن  

بنابراین، این اذن در جهت  در تصرف می به تبذیر شود و مورد غرر واقع شود،  دهند، امکان این وجود دارد که سفیه متوسل 

 (. 96: 2 ج ق،1356،یالموصل؛ 357: 4 ج ،ق 1388)ابن قدامه،  مصلحت امور او نبوده و معاملات و تصرفات او صحیح نیست.

گونه نتیجه گرفت که برای خروج سفیه از حجر لازم است که بلوغ  سنت این از بحث سفیه در میان امامیه و اهل  توانی مبنابراین  

سنت قائل به کفایت بلوغ و رشد هستند و اینکه اختبار تنها  . اما اهل انددانسته و رشد صورت بپذیرد و البته برخی عدالت را شرط  

باید توسط قاضی انجام بپذیرد. در خصوص زمان اختبار، امامیه قائل به اختبار قبل از بلوغ هستند و باید آزمایشات متناسب با زنان  

سنت در بین آنها اختلاف وجود دارد: برخی قائل به اختبار قبل از بلوغ هستند که قول اکثر فقهاست. اما و مردان باشد. اما اهل

سنت قائل به این  . نکته آخر اینکه در مورد کیفیت اختبار فقهای امامیه و اهلاندکرده ح  برخی از فقهای شافعی بعد از بلوغ را مطر

 چندین مرتبه انجام بگیرد.  د یبلکه با کند؛ینمهستند که اختبار یک مرتبه کفایت  

 بررسی احکام قیم در فقه اسلامی -۲

بپردازیم. در   قیم  به شناخت خود  باید  اکنون  پیرامون آن،  از شناخت حدود و احکام محجورین و آرای فقهای مسلمان  پس 

شناخت قیم ابتدا باید بیان کنیم که پس از آنکه شخصی محجور گردید یا حجر او احراز شد، بایستی شخصی به نام قیم سرپرستی 

 نمائیم.ه وظایف و اختیارات این مفهوم را در فقه اسلامی بررسی میامور او را بر عهده بگیرد. حال در ادام

ق  لغویمفهوم  نظر  از  لیفراگ  ی م هرچند  از آن در کلمات فقها کسیر است؛    ی عنیمحجوران؛  ی  است که سرپرست  یکن مقصود 

ت  یحجر، وقف و وص   یها رد. از احکام آن در بابیگیآنان بر عهده م  یا جد پدریهان را از جانب پدر  ی وانگان و سفیکودکان، د

 (724: 6 ج ،ش 1382ی، شاهرود یاند. )هاشمسخن گفته 

 فقه امامیه  -1-2

  ی گرید  شخص و    عنوان قیم منصوب شوند بنابر نظر فقه امامیه، تنها پدر و جد پدری هستند که اهلیت و شأنیت این را دارند که به  

( البته در برخی موارد از سوی قدما آمده است که جایز است  114:  2، ج  ش  1392،ینیندارد. )خمرا    ین حقیچننیز  مادر    یحت

 ( 416: 22، ج ق 1363ی،)بحران عنوان قیم نصب شود.مادر نیز به 

گردد که آن زمانی است که عدم وجود قیم سبب تضییع اموال و حقوق شخص محجور  همچنین در مواردی نصب قیم واجب می 

، ج  ق  1421ی،زدی)  اعم از کودکان، سفها و دیوانگان شود که در این صورت نصب قیم بر پدر و جد پدری واجب خواهد بود.

2 :15) 

ها  مبنای این حق که بر پدر و جد پدری منتقل شده و تا پایان بلوغ شخص محجور و در مواردی تا پایان حجرشان همراه آن  

است، ولایت پدر و جد پدری است. البته در این میان، در خصوص نصب قیم برای سفیه یا مجنونی که بالغ شده است و سفاهت  
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ها قیم نصب کنند یا خیر،  توانند برای آن یا جنون او متصل به بلوغ او نبوده است، محل اختلاف است که آیا پدر یا جد پدری می

ها در نصب قیم، حاکم شرع  در پاسخ باید گفت که مطابق نظر مشهور ولایت بر این افراد بر پدر و جد پدری نبوده و ولی آن

 (152- 149: 13تا، ج ، بیعصفور )آل  است.

اگر پدر یا جد پدری شخص محجور فوت کنند یا به نوعی دیگر توانایی ولایت بر محجور را از دست بدهند، بدون آنکه  حال   

نصب  قیمی  ولایت خود  تحت  آنبرای شخص محجور  ولی شرعی  که حاکم شرع،  بیان شد  این صورت  در  باشند،  ها  کرده 

ها  ولی شرعی و قیم آن   ن یمؤمنگردد و اگر حاکم شرع وجود نداشت، در این صورت مطابق نظر مشهور، عدول  محسوب می

که پدر یا  ( البته درصورتی 103-101:  26  ج   ، بی تا، صاحب جواهر؛  408:  20ج    ،1363،بن احمد  وسفی  ی )بحران شوند.تلقی می

قیم باشد،    در نصب   مأذونجد پدری برای این امر وصی معین کرده باشند یا به عبارت دیگر وصی از جانب پدر یا جد پدری  

 (157ق:  1411شهید اول، )  تواند قیم نصب نماید.می

شود بایستی شرایطی را داشته باشد که از نظر فقهای امامیه این شروط شامل مواردی چون  عنوان قیم انتخاب میشخصی که به  

  د ی)شه   قیم بایستی عادل نیز باشد.شود و علاوه بر این شروط، بنابر قول مشهور شخص  بالغ بودن، عاقل بودن و اسلام داشتن می

 (114: 4، ج ش 1392،ی نیخم؛ 376: 20ج  ،ق 1363ی،بحران؛ 242-241، 6ق، ج  1411ی،ثان

در خصوص وظایف و حدود اختیارات قیم باید در ابتدا مبنای این تصرفات مشخص گردد. در فقه امامیه، مبنای حدود تصرفات   

و اختیارات قیم، مصلحت محجور است. حال معیار مصلحت چیست؟ معیار مصلحت که در این بحث در خصوص تصرف است  

مصلحت تصرف کند و عدم مصلحت یا ضرر ثابت شود، این تصرف نافذ  که در واقعیت باید مصلحت رعایت شود. اگر قیم بنابر  

شود. البته اگر قیم بنابر مصلحت تصرف کرد و سپس مشخص شد که اصلح  نیست؛ چرا که با انتفاء شرط، مشروط نیز منتفی می

سوره   152توان به آیه  گر میرا انجام داده است، هیچ ایرادی نیست، چرا که ما قائل به تقدم اصلح بر صلاح هستیم. از سوی دی

حال در حالتی که شخص با قصد و از روی عمد،    «... أحَسَْنُیَم إلَّا بالَّتی هیتی»وَلَا تَقرَْبُوا مَالَ الْ انعام اشاره کرد که آمده است:  

علیه باشد، در اینجا قبیح بودن امر او مطرح است و با بحث بطلان  خلاف مصلحت عمل کند، اما از قضا تصرف او در صلاح مولی 

 ( 273: 3، ج ق 1362، )بحرالعلوم  متفاوت است.

بنابراین، تمامی اعمال قیم زمانی نافذ و صحیح هستند که این اعمال در جهت مصلحت امور محجور صورت پذیرد، حتی اگر   

کند که مالی را به  سود و نفعی هم برای محجور نداشته باشد؛ همانند جایی که قیم برای آموزش و تعلیم محجور به او امر می

از طرف قیم مانند اجاره،   ماًیمستقشخص فقیر صدقه بدهد یا معاملاتی انجام دهد تا تجارت را بیاموزد. از سوی دیگر تصرفاتی که  

شود نیز باید در جهت مصلحت و منفعت محجور صورت گیرد، و إلا باطل خواهند  عاریه، قرض دادن و فروش اموال انجام می

شود. بنابراین،  یرمالی محجور و منحصر در معاملات نمیاین اعمال اعم است از اعمال مالی و غ  (573:  3، ج  ق  1415ی،)انصار  بود.

 در اموری همچون ازدواج نیز مصلحت شخص محجور در اولویت بوده و معیار صحت عمل قیم است. 
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با این اوصاف، باید گفت که تمام حدود و اختیارات قیم به نحوه و چگونگی نصب او بستگی دارد. اگر در ابتدای نصب او   

مشخص کنند که او بایستی تنها در برخی امور مشخص قیمومت کند، قیم تنها مجاز به قیمومت در همان امور است و در صورت  

اما اگر قیمومت او   به طور مطلق باشد، او در تمامی اموری که ولی محجور یعنی پدر و جد پدری  تخلف ضامن خواهد بود. 

  ، امر ازدواج مستثنی است و در خصوص آن اختلاف وجود دارد. نیبن یدراولایت داشته است، مجاز به تصرف خواهد بود؛ البته 

 (274-273: 3ج  ،ق 1362،بحرالعلوم؛ 191: 29ی تا، ج ب  ،)صاحب جواهر

نظر وجود دارد. برخی از فقها  آیا قیم در برابر اداره امور محجور مستحق دریافت اجرت است یا خیر؟ در این مسأله اختلاف  

( برخی نیز 362ق:    1400ی،  طوسشیخ  )  هستند.  المثلاجرتمعتقدند که قیم و کسی که متولی امور یتیم است، مستحق دریافت  

مقدار اجرت را باید دریافت نماید و حد کفایت را ملاک    نیاست؛ اما کمتراند که قیم مستحق دریافت اجرت  قائل به این شده 

ادرا)قرار دهد.   نیز گفته211:  2، ج  ق  1410،سیبن  برخی  آیه  (  بنابر  »...    6اند که  است  نساء که آمده  مَنْ ک سوره   غَنیًا  انَوَ 

بالمْعَْرُوف...« قیم مستحق دریافت اجرت است، اما اگر قیم یا متولی امور محجور، شخصی غنی    فَلْیَأْکُلْ  فَقیراً  انَک   مَنْ  وَ  فَلْیَسْتَعْففْ

نیازمند و فقیر است،   برندارد و اگر خودش  یتیم تحت عنوان اجرت چیزی  از اموال  ثروتمند است، مستحب است که    عرفاًو 

- 34:  5، ج  ق  1374ی،علامه حل ؛  269-266:  14، ج  ق  1414ی،)علامه حل  ، بردارد.المثلاجرت  یعنیکند؛  کاری که می  اندازه به 

35) 

 سنت فقه اهل -2-2

در خصوص قیم، نظر شافعی بر این است که کسی که محجور باشد، ابتدا پدر و جد پدری بر آن شخص ولایت دارند و در   

ها منصوب شده است، بر محجور ولایت دارد و اگر چنین نبود، ولایت بر عهده  ها، شخصی که از جانب آنصورت نبود آن

سنت طور که در فقه امامیه اشاره شد، در فقه اهل کرده است و همانقاضی یا شخصی است که قاضی او را برای این منظور نصب 

طور که در خصوص نکاح شخص محجور  عنوان قیم منصوب گردد، همانتواند به خصوص ندارد و نمینیز مادر ولایتی دراین 

 ( 187: 4ج  ،ق 1412،یالنوو؛ 80: ق 1417ی،)رافع ولایتی ندارد.

گوید که قیم اجازه تصرف در تمام امور را دارد اما بایستی در  در خصوص کیفیت و چگونگی تصرفات شخص قیم شافعی می 

تواند مال محجور را برای  البته قیم نمی  (80:  5ج  ،  ق  1417ی،)رافع  این تصرفات غبطه و مصلحت شخص محجور را رعایت کند.

طور که برای پدر و جد پدری  تواند مال خودش را به قیم بفروشد، همانخودش معامله کند و همچنین نمیبا    یعنیبفروشد؛  خود  

 (188: 4ج   ،ق 1412،ی)النوو  این چنین است.

عنوان اجرت یا نفقه  گوید که اگر قیم غنی و ثروتمند باشد جایز نیست که چیزی به در خصوص اجرت گرفتن قیم نیز شافعی می 

کند و اگر  المثل آن را دریافت میبگیرد، اما اگر فقیر و نیازمند باشد، اگر کاری انجام داده است که مستحق اجرت باشد، اجرت

 ( 190- 189: 4ج ق، 1412،ی )النوو ردیبگالمثل و قدر کفایت بود، باید مقدار کمتر را  میان اجرت
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بلوغ  بندی را میدر خصوص معاملات شخص قیم، تقسیم   به  توان مطرح نمود. بدین صورت که بگوییم تا زمانی که شخص 

توانند با اموال شخص محجور معامله کنند، اما از زمانی که شخص محجور به بلوغ برسد،  نرسیده است، پدر، جد پدری و قیم می

عنوان  خواهد بود. در توضیح این مطلب عبارات دیگری نیز بیان شده است. به   ریپذامکاناین معاملات تنها با اذن حاکم شرع  

  شود.نمونه اینکه زمانی که شخص بالغ شد و قوه عقل بر او حاکم گردید، ولایت ولی از بین رفته و ولایت خودش ثابت می

 (167 :24ق، ج  1414، ی)شمس الأئمة السرخس

اگر شخص محجور اقدام به معامله کند و از اموالش چیزی را خریدوفروش نماید، در این حالت ولی یا قیم مختار است در اینکه   

 (277 :3ج  ،ق1440ی،نانی)مرغ آن معامله را در صورت مصلحت محجور، تنفیذ نماید یا آن را فسخ کند.

سنت، نظر مالکی بر این است که اگر برای شخص محجور قیم نصب شود، بنابر قول مشهور،  در خصوص قیم، در میان فقهای اهل 

شود؛ مگر اینکه وصیت پدر برای نصب قیم یا انتصاب قیمومت  شخص محجور همچنان تحت ولایت است و از آن خارج نمی

شود که قبل از پدر یا جد پدری رشید  صورت مطلق باشد. بدین معنا که او در صورتی از ولایت خارج میقیم توسط قاضی به 

  شده باشد یا توسط قاضی رشد او محرز شده باشد تا پس از بلوغ خود اموالش به او بازگردد و اعمال و معاملاتش نافذ گردند.

 ( 228: 2، ج م 1995،)ابن رشد

شود. علت این مسأله روایتی است که از  است و شامل دختر باکره نمیالبته گفته شده است که بحث مذکور در خصوص یتیم   

ای که برای او قیم نصب شده است، همانند پسری است که قیم داشته  علاوه وضعیت دختر باکره مالک ابن انس ذکر شده است. به 

واسطه نکاح از این دایره خارج شده باشد. همچنین در دیدگاهی از ابن  و از محجوریت خارج نشده است، مگر اینکه دختر به 

،  )ابن رشد  ای است که پدر یا جد پدری دارد. ای که قیم دارد، همانند دختر باکره دختر باکره   ت یوضعماجشون آمده است که  

 (228: 2 ج م، 1995

او مشخص نیست، مشهور نظرشان بر این است که افعال او جایز و   ت یاست؛ اما وضعحال نسبت به پسری که به سن بلوغ رسیده  

نافذ است؛ خواه پس از رسیدن به بلوغ، سفاهت او متصل به بلوغ باشد یا متصل نباشد. همچنین ابن قاسم نظرش بر این است که  

نفسه معتبر هستند و پس از آنکه متوجه شدیم او رشید است، اعمال او صحیح است و اگر  اعمال او زمانی که واقع شوند، فی

گونه نبود، اعمالش غیرنافذ هستند. همچنین نظر مالکی در خصوص وضعیت دختر یتیمی که پدر، جد پدری، وصی و قیم  این

است تا زمانی که بالغ شده و مستحیض گردد.    ندارد، این است که در مورد او دو دیدگاه وجود دارد: اول اینکه اعمال او صحیح

 ( 228: 2م، ج  1995، )ابن رشد  دوم آنکه اعمال او باطل و بلااثر بوده و این نظر مشهور است.

سنت، قیم برای محجور  بندی کرد که فقهای امامیه و اهل گونه جمعاین   توانیمسنت  در خصوص قیم در بین امامیه و اهل   ن،یبنابرا

. دیگر است، در غیر این صورت حاکم شرع یا قاضی ولی او  شودیمیا کسی که از طرف آنها نصب    دانند یمرا پدر یا جد پدری  
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که مجاز به انجام هر کاری که در راستای مصلحت محجور باشد،    دانندیماینکه حدود اختیارات قیم را مقید به مصلحت محجور  

 است. ولی اگر مصلحت نبود، نافذ نیست و در صورت خسران، ضامن است.

 گیرینتیجه -۳

به مسائلی که موردبحث و بررسی قرار گرفت، مشخص شد که در خصوص فهم و شناخت قیم، بایستی ابتدا تعریفی از  باتوجه  

اند که  حجر و محجور را در اختیار داشته باشیم. همچنین تمامی فقهای مذاهب برای محجوریت اشخاص، اسبابی را ذکر کرده 

سنت مورد بررسی قرار گرفت  وجه مشترک اکثر این اسباب در دو عنوان صبی و سفیه خلاصه شد و هر یک در فقه امامیه و اهل 

نافع صبی ممیز صحیح بوده و سایر معاملات او با اذن ولی جایز است و در    صرفاًو این نتیجه حاصل شد که اعمال و معاملات  

تی رشد شخص نیز محرز شود و کسی  خصوص صبی غیرممیز نیز تمامی اعمال او باطل است. همچنین، پس از بلوغ شخص، بایس

که چنین صفتی را نداشته باشد، سفیه بوده و اعمال و معاملات مالی او غیرنافذ هستند و این محجوریت برای او از جهت رعایت  

 مصلحت اوست. 

سنت پیرامون بحث قیم، به این نتیجه رسیدیم  پس از شناخت مفهوم حجر، اشخاص محجور و بررسی نظرات فقهای امامیه و اهل  

علیه را رعایت کند، در غیر این صورت عمل او غیرنافذ بوده و  که قیم باید در ابتدای هر عمل خود، مصلحت محجور یا مولی 

تواند در برابر عمل خود اجرت بگیرد و این مسأله دو صورت داشت که  مستوجب ضمان خواهد بود. همچنین بیان شد که قیم می

المثل بگیرد و اگر غنی و ثروتمند باشد، مستحب است که  قدر کفایت اجرتاگر قیم شخصی فقیر و نیازمند باشد، باید به   اولاً

سنت، بسیار تأکید شده است که قیم بایستی توسط قاضی یا حاکم چیزی نگیرد و آن را ببخشد. همچنین دانستیم که در فقه اهل 

که  وسیله وصیت وجود دارد. همچنین معاملات قیم درصورتیشرع معین شود، البته این امکان برای ولی شخص محجور نیز به 

شوند و اگر به سن بلوغ برسد، علاوه بر اذن قیم، نیازمند اجازه قاضی علیه هنوز به بلوغ نرسیده است، توسط خود قیم نافذ میمولی

بلوغ، رشید شود و اموالش به او بازگردانده شود، از تحت   علیه پس ازیا حاکم شرع نیز است. در آخر نیز بیان شد که اگر مولی 

 شود، در غیر این صورت همچنان تحت ولایت قیم باقی خواهد ماند.ولایت خارج می

امامیه و اهل به   با بررسی تمامی آراء و نظرات فقهای  وجود قیم و قیمومت،    اولاً توان فهمید؛  سنت در این مسأله، میطورکلی 

ها رابطه التزامی برقرار است، دوم آن که نظرات فقهای  طور که گفته شد، میان آننیازمند وجود شخص محجور است و همان 

نظر سویی داشته و تنها در برخی موارد جزئی و نادر با یکدیگر اختلاف اسلامی در بسیاری از موارد با یکدیگر مشترک و هم

 دارند و این نشانی از وجود وحدت مذاهب در جهان اسلام است. 

قانون مدنی، به مسئله حجر قضایی و حکمی اشاره کرده   95و    94عنوان کشوری اسلامی، در ماده  قانون مدنی کشور عراق، به 

ق.م.ع به شیوه مراحلی که باید محجورین در اداره اموال و ... طی کنند نیز اشاره    111است و پس از تعریف محجور، در ماده  

باشند. شده است که در ارتباط با مسائل ولایت، قیومیت و وصایت می 
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 چ نخست. ی، نجف یمرعش

 .10و  3ة، ج یدار الکتب العلم روت،ی، بب الشرائع یترت یبدائع الصنائع ف، (ق 1403مسعود بن احمد ) یکاسان -51

 .2، قم، مؤسسة الامام الصادق، ج المجلة ری تحر، (ق 1359کاشف الغطاء ) -52
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 . 13، ج ثی دار الحد یفرهنگ یمؤسسه علم، قم، الکافی(، ق 1387) ینیکل -53

،  یوهو شرح مختصر المزن یفقه مذهب الإمام الشافع یر ف یالکب یالحاو(، ق 1414بن محمد ) یعل ی آوردین -54

 ، چ نخست. 8و   6بیروت، دارالکتب العلمیه، ج 

 ، چ دوم.5، ج تیمؤسسه آل الب، قم، شرح القواعد یجامع المقاصد ف (، ق 1414) ی محقق ثان -55

 . 1ی، ج نیمطبوعات د، قم، ةیفقه الإمام  یالمختصر النافع ف (، ش 1376) یمحقق حل -56

 ، چ دوم. 2، ج انیلیاسماع، قم، مسائل الحلال و الحرام یف  شرائع الاسلام(، ق 1408) یمحقق حل -57

 .1ی، ج مؤسسة النشر الإسلام، قم، الفقه ةی کفا(، ق 1381)  یمحقق سبزوار -58

 .3، ج یاء التراث العربیدار اح روت، یب ،یة المبتدی شرح بدا یة ف ی الهدا، (ق 1440أبو الحسن ) ینانیمرغ -59

، بیروت،  مذهب الامام حنبل یمعرفه الراجح من الخلاف عل یالانصاف ف (، ق 1418بن احمد ) مانیسلی مرداو -35

 .5، ج ةیدار الکتب العلم

 . ةی، تهران، مکتبة المرتضوأحکام القرآن یف  انیزبدة الب، (تا  ی)ب  یلیمقدس اردب -60

جامعه  یدفتر انتشارات اسلام، قم، شرح ارشاد الاذهان یمجمع الفائده و البرهان ف (، ش 1379)  یلیمقدس اردب -61

 ، چ سوم.9، ج قم هیحوزه علم نیمدرس

 . 3، ج مکتبة الصدوق، تهران، شرح المختصر النافع  یجامع المدارک ف (، ق 1355) ی خوانسار یموسو -62

  یعبد الاعل  د یالس، قم، الحلال و الحرام انیب یمهذب الأحکام ف (، ق 1413)  یعبدالاعل یسبزوار یموسو -63

 .28ی، ج السبزوار

مؤسسه ، قم، السلام همیعل تیطبقا لمذهب أهل الب  یموسوعة الفقه الإسلام(، ق 1423پژوهشگران )جمعی از  -64

 .22، ج تی بر مذهب اهل ب یدائرة المعارف فقه اسلام

 . 2، تهران، کیهان، ج جامع الشتات(، ش 1371) یقم یرزایم -65

ج   ،ی، قم، مؤسسة النشر الإسلامن(ی)عدة من الفقهاء، جامعه مدرس یالعروة الوثق ،(ق 1421محمد کاظم ) یزدی -66

2. 

 


